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پدیده ویرانی  جنگ  و  خونریزی  را کشتار،  آن  بنیاد  است.  و دهشتناک  زشت  ای 

دهد  میهای سیاسی و اجتماعی  دهد. نوید حل مشکلات و گذر از کشمکشتشکیل می

کشتار پیش  با و های نبرد آید. جنگ ولی فقط در میدانی آن برمیتر از عهدهولی کم

نمی دربرده  نمایش  به  اقتدار  و  اراده  نیز هست.  نمایشی  امری  تا  میشود. جنگ  آید 

ی نبرد بگریزد. بسیاری از اوقات هدف آن است که  حریف بترسد، جا بزند و از صحنه

هنگام  به  ، نمایی و فریبوارونهگویی،  ها بُرد. گزافهجنگ را پیش از نبرد و دور از جبهه 

ایفا می مهمی  نقش  پیروزی  برای  تلاش  و  با دشمن  و  رویارویی  سنگدلی  گاه  کنند. 

زدن  لطمه کردن دل دشمن و  خالیبلکه ابزاری برای    ی نابودی دشمن،توحش نه وسیله 

شدن اهمیت جنگ و تغییر ماهیت  کاسته ی او است. پژوهشگران زیادی امروز از  به اراده 

توان پنداشت که همچون هر ای اجتماعی است و میگویند. جنگ پدیدهآن سخن می

های جدید به  اجتماعی دیگری مدام دستخوش دگرگونی است. مفهوم جنگ ی  پدیده

جنگرخهای  دگرگونی در  دارد.  اشاره  معاصر  دوران  در  کنشگران داده  جدید،  های 

کنند، هدف دیگر  های نبرد حضور پیدا میجدیدی در کنار ارتش و دولت در میدان

شود.  پیروزی به شکل جدیدی تعریف میتسخیر سرزمین یا تقابل ایدئولوژیک نیست و  

این وجه همان جنبه  پژوهشگران دور مانده است و  از چشم  ی  ولی یک وجه جنگ 

توان گفت بیش از پیش اهمیت یافته است. این نوشته ای که مینمایشی آن است، جنبه

   اختصاص به بررسی این جنبه دارد.

 

 جنگ در دنیای امروز 
بوده اخیر، آکنده از جنگ    یسه دهه  ـ  ویژه در دوبهشاید احساس کنیم که دنیا،  

شود. ولی این درکی  دیگر آغاز می  است و جنگی در جایی از جهان تمام نشده که جایی

ای در حال  نیست که بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی دارند. آنها جنگ را پدیده

دهد. شناخته شدت گذشته رخ میدانند که دیگر نه به بسامد و نه به  اضمحلال می 

او بر آن است که در    1ترین نظریه را در این زمینه استیون پینکر ارائه داده است. شده

های خشونت از جنگ گرفته تا قتل، تجاوز و مجازات  مدت تاریخ، تمامی سنخدور دراز

دهد. اندیشمندانی  اند. این را او با بررسی آمارهای گوناگون نشان میبدنی کاهش یافته
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اند  دیگری همچون اولریش بک، هارتموت رزا و جان مولر نیز به این نکته اشاره کرده

فصل  وحل که جنگ دیگر جایگاه و اهمیت گذشته را ندارد و نقش محوری خود را در  

   2ها از دست داده است.دولتمشکلات 

گذرد. به این  هنوز یک قرن نمیاز جنگ جهانی دوم و گستردگی و تلفات انبوه آن  

ای دال بر کاهش بسامد و شدت جنگ در جهان توان درستی نظریه سختی میه خاطر ب

را پذیرفت. ولی نباید از یاد ببریم که اوضاع در جهان، پیش از جنگ جهانی دوم، با  

حمله درپیهای  جنگ  است.  بوده  چگونه  آنها،  تلفات  و  تمدن پی  به  مغول  های  ی 

ها بر  ی اروپاییهای وین پیش تاختند، غلبه )شهرنشین( آسیایی و اروپایی که تا دروازه

جنگ  یقاره و  شورش  و  همگی،  آمریکا  چین،  داخلی  تلفاتی  شناخته های  به  شده 

بود که آرامشی   دهشتناک هستند. پس از جنگ جهانی دوم نیز تا همین اواخر چند دهه

ی آمریکا بر  توان این را به سلطه های وسیعی از جهان برقرار بود. مینسبی در بخش

چه گیری هرو پیدایش و همچنین قدرت  اصطلاح »صلح امریکایی« و شرایط به  جهان

طور نمونه تغییر مرزهای ملی حتی در پیامد  ه نسبت داد. امروز ب  هاتمل-بیشتر دولت

 3المللی نیست.بینشکست در جنگ امری پذیرفته شده در روابط  

  

 های جدید جنگ 
در  اینبا نیست که هنوز  تردیدی  پدیدهجایهمه،  با  روبجای جهان  رو ه ی جنگ 

جنگ ولی  که  هستیم،  دهههایی  چند  میدر  رخ  جهان  در  اخیر  با  ی  متفاوت  دهند 

وجهیهای گذشته هستند. جنگجنگ  نیستند،  ایدئولوژیک   هایی که دیگر گسترده 

به تسخیر سرزمین و جابندارند و کم برای همین برخی    انجامند.جایی مرزها میهتر 

توانند ادعا کنند که آنها جنگ به معنای تاریخی و کامل کلمه نیستند.  پژوهشگران می

های جدید  های جدید هستند. ویژگی جنگ کنندگانشان جنگ ی بررسیآنها به گفته

 4: اندها را برای آنها بر شمردهچیست؟ پژوهشگران این ویژگی

های  بردند. در جنگرا پیش می  هادولتی جنگ: در گذشته، ارتش منظم  کنشگران

گرایان،  دولتی، از ارتش منظم گرفته تا جهادای از کنشگران دولتی و غیرجدید شبکه

 کنند. مزدوران، سرداران جنگی و مؤسسات امنیتی نقش ایفا می
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جنگاهداف  برده  :  پیش  ایدئولوژیک  یا  ژئوپلیتیک  اهداف  برای  قدیمی  های 

این جنگ شدند. جنگمی بر سیاست هویت هستند. غایت در  متمرکز  ها  های جدید 

دست آوردن استقلال و اقتدار ملی است. یک عامل اهمیت روزافزون سیاست هویت هب

ایدئولوژیشکستههم  درهمانا   اعتبار  و شدن  سوسیالیسم  همچون  فراگیری  های 

 های همگانی است.  لیبرالیسم و پیدایش رسانه

جنگروش در  ب:  مهم  سرزمین  تسخیر  و  نبرد  قدیم  میههای  در  شمار  آمد. 

کمجنگ  نبرد  جدید  میهای  رخ  بتر  سرزمین  و  سیاست،  وسیله هدهد  اتکای بهی 

 آید.  جایی جمعیت، به چنگ میهجاب

 ی وسیلهه ی جنگ را بهای قدیم، دولت امر تأمین هزینه: در جنگتأمین هزینه

انتشار پول  وضع مالیات از عهدهعهده داشت. اکنون دولتهب  یا  ی تأمین  های ضعیف 

برهزینه جنگ  در  نمیی  قاچاق  و  گروگانگیری  دزدی،  راه  از  منابع  غارتگری  و  آیند 

 کار قرار دارد. دستور

های  که جنگ بین دولتهای جدید بیش از آنتوان گفت که جنگدر مجموع می

شدن  تبدیلمستقر حاکم بر سرزمین معینی باشد جنگ بین نیروهایی است که در پی  

هایی  های قدیمی بر جای هستند، جنگبه دولت یا تسخیر دستگاه دولتی هستند. جنگ

یکبار بین هند و پاکستان، بین روسیه و اوکراین و بین آمریکا و اسرائیل که هر چند گاه  

ها، سیاست هویت،  دهند. ولی حتی در این جنگسو و ایران از سوی دیگر رخ میاز یک

زدن به نیروی  سان دولت مستقر یا ضربه ه شکل دفاع از اقتدار ملی و بازشناخته شدن بهب

 کند. ی نظم مستقر، نقش ایفا میتهدید کننده

 

 ی نمایشی جنگ جنبه 
توان متمرکز شوند میهای جدید شمرده میهایی که برای جنگ بر جزئیات ویژگی

تر اما بازشناسی ایراد اساسی آن است. یک جنبه یا  شد و ایرادهای آن را گرفت. مهم

باره  آنهایی که در  ویژگی بنیادین جنگ در دوران جدید دیده نشده است. در نوشته 

از آن می یافت، هر چند مینوشته شده است کمتر نشانی  اشارهتوان  هایی غیر  توان 

یافت. جنبه را  آن  به  نادیده  مستقیم  یکسره  و  مانده  پنهان  از دید  نمایشی جنگ  ی 
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ب این موجب شده که منطق و سازوکار آن  و  هگرفته شده است.  درستی درک نشود 

ای که گویا به  ی مدرن درک شود، پدیدهای مجزا از زندگی روزمرهسان پدیدههجنگ ب

حاشیه و  بدوی  ) نیروهای  نمایش  دارد.  تعلق  مدرن  جهان   ,presentationای 

demonstration, performance امری مجزا از پیشبرد ستیز و سازماندهی آن )

ها نیست،  ی پدیدههای ویژهدر رابطه با جلوه  نیست. نمایش امری خوشایندی و صرفا  

ساز به  خورده  گره  دادن/  بلکه  انجام  معنای  به  )نمودن  اجرایی   ,doingوکار 

performingدر جنگ کنشگری  خاطر  این  به  است.  اجرایی    (  چارچوب کنش  در 

 خورده به کنش نمایشی جای دارد. گره

، تبلیغات  هاشماریها، کوچکگوییتهدیدها، گزافه  ی نمایشی جنگ به تمامیِجنبه 

ی نمایشی  شوند. جنبهکار برده میهو فریبی اشاره دارد که در خدمت پیروزی در جنگ ب

در را  نمایشی در صحنه بر میهم کنش گفتاری  اقدام  و هم  کناکنش، در  گیرد  های 

های جنگ. هم شامل سخنرانی تبلیغاتی، بیانیه، آمار و اطلاعات است و هم شامل  جبهه 

های  گردهمایی، تظاهرات، حرکت نیروها در جبهه و بیان/بروز احساسات در گردهمایی

عمومی. هر حرکتی که در جهت تأثیرگذاری بر نیروهای دشمن و خودی انجام گیرد  

می  آن  چارچوب  نمونه در  چند  میگنجد.  را  آن  بارز  سخنرانیی  برشمرد:  و   توان 

مانست و ترکیبی از خوانی میهای ترامپ در دو جنگ اخیر با ایران که به رجزمصاحبه 

پی  درپیبود؛ ادعاهای ن  امخالف آفرینی، تحقیر دشمن و فریب بازار و  گویی، انگیزهگزافه

  فیلم ویدئویی یا  ؛ و  ی هواداران خودهای شبانهگردهماییدهی  سازماندر طرف مقابل و  

ی در پی حمله  –کرد که او  که اعلام می  ولودیمیر زلنسکی  2۰22فوریه    2۵،  شب  جمعه

  ۵دست دارد.هی امور را در قلب پایتخت ب کیف را ترک نگفته و سررشته  –روسیه 

ی نبرد، دیگری  شود. یکی جبههدهد و پیش برده میجنگ در دو جبهه رخ می

است  شوند ولی لازم ی نمایش. هر دو همزمان و تنیده در یکدیگر پیش برده میجبهه 

   جداگانه آنها را بررسی کرد.

ی آشنای جنگ است، آنجا که سلاح، کشتار و پیشروی در  جبهه  ی نبردجبهه 

تسخیر سرزمین  زمینه  »دشمن«  ی  مواضع  قراردادن  هدف  یا  را و  آخر  و  اول  حرف 

اجرایی میمی را  آن  لشکر سربازان  و  ارتش  پدیدهزند.  را کنند.  آن  و  است  عینی  ای 
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به گفتهجا،  اینی سنجید.  ای کمّگونههتوان بمی یا  نیرو  ایتالیایی  بسیج  اندیشمند  ی 

پیروزی یا شکست را توازن نیرو و راهکار    6کننده است.تعیینعاملی  ویریلیو لجستیک  

هاست که به جنگ در این چارچوب زند. اکنون سال)یا تاکتیک( حمله و دفاع رقم می

پرداز اصلی آن نظریه  ی جنگدربارهشود. کارل فون کلاوزویتس در کتاب  نگریسته می

دانست. تسخیر سرزمین  آید. او جنگ را اقدامی نظامی متمرکز بر نبرد میشمار میهب

شده به مفهوم  شناخته در دیدگاه او راهکاری برای رسیدن به هدف بود. فون کلاوزویتس  

جنگی که در آن تمامی امکانات در خدمت پیروزی مطلق و    ؛جانبه استهمه جنگ  

 گیرد.  شکست کامل دشمن قرار می

جبهه  در  تا جنگ  که  است  جنگی  نبرد  برده  ی  گمان  مدرن  دوران  در  ایم  کنون 

ی رویارویی سلاح و سرباز است،  ی نبرد جبهه زند. جبهه تمامی سرنوشت آن را رقم می

این   توان دشمن.  پیشروی در سرزمین و درهم شکستن  یا  با هدف تسخیر سرزمین 

به شناخت و کنش قرار داشته است.    نگرش به جنگ در سازگاری با نگرش جاافتاده

ای منطبق با واقعیت برونی است و تمیز حقیقت ایم که حقیقتْ باور یا گزارهاندیشیده

کم مشخص است. نبرد در جنگ نیز چنین عاملی  دستاز دروغ و جعل کاری ساده یا  

ویژگی با  عینی  امری  مشخصِ  است.  ارادهسنجشهای  مهار  در  فرماندهانی  پذیر،  ی 

بر هدف و وضعیت دشمن  متمرکز  میدان  واقعیت  با شناخت  فرماندهان  معین.  هایی 

های خطیر را نیز کنشی توانند پیروزی را متحقق سازند. بهترین کنش در موقعیتمی

با توجه به شرایط، ارزش   ؛ایمعقلایی پنداشته شده انجام  تعیینها و هدفِ  کنشی که 

غایت همواره  می را سنجیدن، دستگیرد.  است، شرایط  بوده  عقلایی  به کنشی  زدن 

شرط آن است که  ها را در نظر گرفتن و حرکت در راستای رسیدن به هدف. پیشارزش 

شده با کنشگرانی عقلایی فرض گرفت و بر آن اساس راهکارهایی  دادهجهان را ثابت و  

خاطر هدر دوران مدرن، امری یکسره جدی تصور شده است. هم ب را تدوین کرد. جنگ

بوده و در  خاطر آنهبودن و هم بخطیر   که فرماندهی و سازماندهی آن امری نهادی 

نهاد دولت. جنگ با هوشیاری و    است:  اختیار دستگاهی با بالاترین میزان سازماندهی 

می برده  پیش  کامل  راستا، دقت  آن  در  پیروزی.  است:  مشخص  نیز  آن  هدف  شود. 

امکانات خود و وضعیت دشمن و میدان جنگ را باید دقیق فهمید تا بتوان جنگ را 

 پیش برد و به پیروزی دست یافت. 
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نمایشجبهه  جبهه جبهه   ی  کنار  در  که  است  میای  نبرد گشوده  آن ی  تا  شود 

امر    سامانی متفاوت دهد. روان، احساسات و فهم کنشگران در این جبههوجبهه را سر

ی ارادهتوان آنها را تغییر داد. اینک،  ای نیست بلکه اموری هستند که میشدهدادهثابت  

توان آنها را شکل داد. پذیر هستند و میانعطافخود و دشمن امور ثابتی نیستند بلکه  

توان به خود انگیزه داد و وجود خویش را پر از شور و شرر ساخت.  صورت که میبه این

جلال و شکوه ایجاد کرد، نه فقط برای او  ای از  توان برای خود جلوهآرایی میبا صحنه

توان  نگرد. دشمن را مینگرد بلکه برای خودی که از درون به خود میکه از برون می

توان فریفت تا جلال و  هم شکست. او را همچنین میاش را درترساند، بازی داد و اراده

تواند مورد حمله قرار گیرد و ضربه بخورد.  آسانی میبهجا نشان دهد که  خود را آن   شکوه

مستقیمِ رویارو با دشمن، به تله انداختن او در    یتر از مبارزهی نمایش، مهمدر جبهه 

کم با  بتوان  تا  است  نمایش  و  فریب  اتکای  به  او  ساختن  غافلگیر  و  هزینه  دام  ترین 

  بیشترین خسارت را وارد آورد. 

ی نمایش، توازن قوا، کلیت آنچه که لجستیک نام گرفته است، مهم نیست.  در جبهه 

مهم برداشت از امکانات و توان است. در این جبهه، خود را باید بسیار قدرتمندتر از 

توان و امکانات خویش به دشمن بازشناخت تا او وحشت کند و سرخورده شود. نظام  

و   انداخت  کار  از  باید  را  دشمن  غلط  اطلاعاتی  خوردِاطلاعات  را او    به  دشمن  داد. 

بدل  وچه در میدان نزاع و چه در رد  ، همچنین باید مردد به توان خود ساخت. باید به او

و از همان آغاز نیرویی    اطلاعات، نشان داد که از توان لازم برای ستیز برخوردار نیست

اوج کارآیی، جبهه را یکسره خنثی ی نمایش جبههشکست خورده است. در  نبرد  ی 

کند؛ بدون مراجعه به میدان و استفاده از نبرد،  سازد. شکست و پیروزی را تعیین میمی

 گوییم.  طور متعارف به آن جنگ میهبدون تکیه بر آنچه که ب

ی نمایش گفت، استراتژیست و اندیشمند  ی جبهه توان دربارهبیشتر آنچه که می

است. داده  توضیح  پیش،  سال  پانصد  و  هزار  دو  تزو،  سان  که   7چینی  است  او  این 

دهد که باید دشمن را فریب  نویسد بنیاد جنگاوری تزویر است و مدام توضیح میمی

مهابا  بیتر از آنچه هست نشان داد، تا او دچار غرور شود و  داد و خود را کهتر و آشفته

دادن شکست آن است که هنر اعلا در جنگ  زمینه  ترین حکم او در این  عمل کند. مهم
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وارد بدون  آندشمن  شگفت  است.  نبرد  به  تزو  شدن  سان  که  شهرتی  تمامی  با  که، 

آورده، آموزههب او دربارهدست  ی نمایشی جنگ چندان مورد توجه قرار ی جنبه های 

ی نبرد و نمایش را از یکدیگر جدا  نگرفته است. یک علت شاید آن است که او دو جبهه

او  اشاره نمی  نکرده و به تمایز آنها با یکدیگر اصلا  کند. یک علت دیگر شاید دیدگاه 

ی حقیقت و کنش است. او دیدگاه متعارف سنتی را در این مورد دارد. نزد او،  درباره

حقیقت امر محرز مشخصی با معیاری عینی است و کنش در مورد خطیری همچون  

گیرد. کنش در اتکا به حقیقت موقعیت جنگ در راستای هدفمندی و عقلانیت انجام می

پی را  مشخصی  روشن می  هدف  چه  هر  وجه  کنش  فرایند  در  حقیقت  و  و  گیرد  تر 

کند. در این مورد، سان تزو دیگر نظریه و سخن بدیعی ندارد که تری پیدا میدقیق

 سوی خود جلب کند.  ه آمیز جلوه کند و توجه را بتحریکمتفاوت و 

 

 رویکرد نمایشی 
های اجتماعی و سیاسی، رویکردی که من آن  برای فهم رویکرد نمایشی به پدیده

این آنرا  و  نامیدهجا  نمایشی  سیاست  نظریهجا  بر  تکیه  با  است  لازم  جدید  ام،  های 

آورد. دست  هدرکی نظری از آن ب  1۰و جودیت باتلر  9جی. ال. آستن   8، ایروینگ گافمن

عرصه اجتماعی  انسانزندگی  است.  نمایش  آنی  را  خود  هم  نمایش  با  که    گونهها 

به انجام   ،نمایانند و هم کاری را، مأموریتی رایکدیگر میهخواهند و ضروری است بمی

یکمی گاه  نمایشی  رویکرد  برسانند.  بر  گونههسره  متمرکز  و  است  نمایشی  ناب  ای 

پیشبرد یک نمایش است )زنی یا مردی که با پوشش، رفتار و سخنوری معینی مرد یا  

ای از یک گذارد( ولی بیشتر اوقات جنبه نمایش میهبودن خود را در یک مهمانی بزن 

یاری می یا هدفی  به تحقق خواستی  راهبردی است و  با  کنش  رساند )قاضی دادگاه 

سان های تأکیدی بر مقام خود بپوشش، جایگاه استقرار در صحن دادگاه و سخنوری ویژه 

به مجازاتی محکوم  قاضی می را  را صادر و متهمی  بتواند حکمی  تا  تبرئه  گذارد  یا  و 

 کند(.  

پردازی است. زندگی اجتماعی  بُعدی است. یک بُعد آن صحنه سهرویکرد نمایشی  

اجتماعی  ی حضور های گوناگون است. کنشگران صحنه ای از حضور در صحنه مجموعه 
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آرایند، نقشی را که به آنها واگذار شده در حد ممکن  خواهند میگونه که میخود را آن

کنند تأثیر مناسبی از خود نزد دیگران  کنند و کوشش میبه میل و ذوق خود اجرا می

ب صحنه  در  کارخانه،  هحاضر  محیط  درس،  کلاس  است  ممکن  بگذارند. صحنه  جای 

هنجارهای معینی حاکم است و فرد    صحن دادگاه یا جمع دوستان باشد. بر هر صحنه

گونه مجاز است فقط تا حد معینی صحنه را به میل و خواست خود بیاراید و خود را آن 

بکه می بگذارد. کارگر کارخانه میهخواهد  نه نمایش  و  او کارگر  داند که در کارخانه 

نمی و  است  خود  همکاران  موقعیتدوست  در  جز  آنتواند  استثنایی  که  های  گونه 

خواهد با همکارانش گپ بزند و شوخی کند. بُعد دوم رویکرد نمایشی کنش گفتاری  می

انجام   به  را  کاری  عملی  اقدام  همچون  نوشتار  همچنین  و  گفتار  است.  سخنوری  یا 

کند و کسی را محکوم به زندان  آورد یا انشا میرسانند. قاضی حکمی را به زبان میمی

زنیم و  کسی را خانم یا آقا صدا می  های روزمره کند. ما گویندگان معمولی در گفتمی

دهیم. و اگر کسی  گذاریم. به این صورت کاری را انجام میبر هویت جنسی او تأکید می

را که با پوشش، آرایش و سخنوری مشخصی ادعای زن بودن دارد آقا صدا بزنیم تمامی  

توانیم ایم. به این صورت می هویت و شاید وجودش را به سخره گرفته و به چالش خوانده

این کنش گفتاری و در نتیجه رویکرد  بربناهم بریزیم.  هی کاری را بیک مهمانی یا جسله

بخش باشد و هم ویرانگر. بُعد سوم تکرار است. تواند بنا به شرایط هم تحکیمنمایشی می

می دنبال  وقفه  بدون  و  مداوم  نمایشی  چندیکبهشود.  رویکرد  یا  رویکرد  بار  این  بار 

بلکه همواره باید پی گرفته شود تا دستاورد آن تثبیت شده و برجای    دستاوردی ندارد،

ماند. یک پزشک باید هر روز همچون یک پزشک لباس بپوشد، رفتار کند، سخن بگوید  

برای همیشه پزشک بار  کس یکشمار آید. هیچهو دانش خود را آشکار سازد تا پزشک ب

آید. یک عاشق نیز باید احساسات معینی از خود نشان دهد، کلماتی را به  شمار نمیهب

هایی زند تا معشوقش و دیگران در جهان پیرامون او را زبان آورد و دست به فداکاری

شمار  هش را به رفتار و گفت بیان نکند، او دیگر عاشق باعاشق بدانند. روزی که او عشق

دهد. عاشق نه فقط به رفتار و شکل تأکید بر تأکید رخ میه آید. تکرار در تکرار بنمی

از  سبک گفتار عشق خود را بیان می بودن عاشقکند بلکه همچنین همزمان آشکارا 

سان یک معلم  هفقط در رفتار و گفت بنهگوید. معلم سر کلاس درس  خود سخن می

سازد بلکه در تمامی مدت تدریس  کند و دانش و اقتدار خود را مشخص میرفتار می
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می کلاس  در  جایگاهی  میدر  یا  برای  نشیند  را  او  نقش  و  هویت  مدام  که  ایستد 

 سازد.  آموزان مشخص میدانش

 

 جنگ نمایشی 
رویکرد نمایشی جنگ را در دوران مدرن بیش از پیش نمایشی کرده است. عواملی  

اند: گسترش فردگرایی که هر انسانی را تبدیل به واحد  شدهمشخص باعث این تحول  

هرتصمیم اهمیت  است؛  ساخته  خودپو  در  گیری  عمومی  افکار  بیشتر  چه 

در  گیری تصمیم اطلاعات  روزافزون  نقش  اجتماعی؛  و  سیاسی  نهادهای  های 

یکگیری تصمیم از  رسانهها  و  و    هاسو  دیگر؛  سوی  از  اطلاعات  و  اخبار  انتقال  در 

بیشتر عرصههمدر باعث  تنیدگی هر چه  عوامل  این  و سیاسی.  اجتماعی  های زندگی 

دنبال تأثیرگذاری بر برداشت دشمن هاند که نیروهای درگیر جنگ بیش از پیش بشده

 و همچنین نیروها و مردم خودی از شرایط باشند.  

کند و جای آن را  ی نبردی آن را حذف نمیرویکرد نمایشی مادیت جنگ و جنبه 

آورد و از آن همچون ابزاری در خدمت  میکند، به مهار خود درگیرد؛ آن را حفظ مینمی

توان از جنگ نمایشی سخن گفت. در جنگ جوید. برای همین میپیشبرد نزاع بهره می

صورت امری  هب  های جدید دیدیم، پیروزی صرفا گونه که در بررسی جنگ نمایشی، آن

یابد. پیروزی و شکست در  سرزمین و شکست نظامی دشمن، تحقق نمیعینی، تسخیر  

کند. یک طرف باید خود را نیروی مقتدر و طرف  بیان گفتاری و رفتاری نمود پیدا می

پیروز نبردها اعلام کرده و رفتاری پیروزمندانه پیشه گیرد و طرف دیگر سردرگمی و  

ی  درماندگی از خود نشان دهد تا برای عموم معین شود که پیروز و شکست خورده 

یابد و در کلام  هایی که نمود بیرونی میها است، ارادهجنگ کیست. جنگْ جنگ اراده 

همه رجزخوانی و ادعا مهم  های جدید اینیابد. به این خاطر، در جنگو رفتار نمود می

ی دشمن بلکه برای تأکید  شکستن روحیه همدرفقط برای بسیج نیرو و  نهشده است.  

 ای مستحکم.وجود و پویایی ارادهبر نهادن 

ای مثابه قاطعیت و ایستادگی بر سر یک راهکار یا مجموعه هرو نباید بهربهاراده را  

نیست.   برخوردار  اهمیت  از  راهبرد  نمایشی،  جنگ  در  پنداشت.  معین  راهکارهای  از 
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های  یافته در نابودی دشمن و تسخیر سرزمین تجسمها دیگر در راستای پیروزیِ تلاش

ی جنگ است. بین جنگ و بازی  شود. مهم در آن پیشبرد و ادامه وی سازماندهی نمی

کنند که  کوشند و وانمود مییا جنگ و تفریح دیگر تفاوتی وجود ندارد. کنشگران می

کنند. ماکس وبر به این نکته اشاره  برند و با اشتیاق آن را دنبال میاز جنگ لذت می

برای آن دیگر یک ضرورت،    کرده است که پروتستانیسم نگرش به کار را تغییر داد. کار

نبود   ،شدتر به آن نگریسته میگونه که پیشیک محکومیت یا یک مجازات الهی، آن

شوق انجام  وها با شوری اخلاقی بود که قرار بود انسانبلکه یک امر قدسی، یک وظیفه

شود. جنگ دیگر یک  انداری نو دیده میدر جنگ نمایشی، نیز، جنگ از چشم  11دهند. 

شده نیست بلکه امکان و ارمغانی است پذیرفتهی به اجبار  ضرورت، یک امر ناخواسته 

 ای برخاسته از اقتدار. برای نشان دادن اراده

کوشند با توسل کند. کنشگران میدر جنگ نمایشی، بازیگوشی مجال بروز پیدا می

های بظاهر خودسرانه به رفتار خود بُعدی از بازیگوشی  به طنز، شوخی، مسخره و حرکت

ببخشند. مهم برای آنها آن است که جنگ برای آنها همچون تفریح، همچون یک بازی 

کنند. ضربه وارد آوردن به اقتدار دشمن نیز  شوق آن را دنبال میبهجلوه کند که آنها  

است   -چنان کهتر    -رساندن این پیام که دشمن نیرویی    :ای از بازیگوشی استجنبه 

رحمی تبلور توان با او برخورد کرد. بخشی از بازیگوشی البته در بیکه به بازیگوشی می

آفرین. مقابل دوربین  وحشت ها برای هیچ، برای بازی با امری  پاره کردن آدمیابد. تکهمی

های همگانی، همان کاری که مدتی داعش در آن خبره شده بود. زیگمونت باومن  رسانه

های مرگ را از دهد که دستگاه جنگ هیتلری کشتار یهودیان در اردوگاهتوضیح می

عهده اداری  دستگاه  کارکنان  حتی  و  جهانیان  پنهان  چشم  کشتار  سازماندهی  دار 

ها بود.  م اخلاقی انسانرکار از دید باومن احتراز از برانگیختن شدلیل این  12داشت.می

از نزدیک شاهد سنگدلی و آدمکشی  ها نمیباومن بر آن پندار است که انسان توانند 

جنگ   در  بباشند.  درست  دستورهنمایشی  در  عریان  سنگدلی  دلیل  قرار همین  کار 

داده شود که در این جنگ   نشانگیرد. غایت آن است که به دشمن و متحدین آن  می

که  توان با تمام هنجارها و موازین اخلاقی بازی کرد، و جان و وجود آدمیان نه اینمی

ای برای بازی. و ارزشمندتر  ارزشی نداشته باشد بلکه ارزشمند است ولی در حد وسیله

 از جان آدمیان خود بازی است.  
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دهند و  ها مدام از فرایند آن خبر میرسانه  13ای است.ای رسانهپدیده  جنگْ امروز 

این انسان به  میصورت  آن  درگیر  را  رسانهها  را   هاسازند.  آن  مخاطب  جذب  پی  در 

دهند. آخرین بینی ناپذیر( گزارش میفرجامی پیشصورت امر هیجانی و تعلیقی )با  هب

جبهه  وضعیت  و  تلفات  راآمار  می  ها  و  مشخص  سیاسی  کارشناسان  ارزیابی  و  سازند 

دهند.  رسانند. آنها هیجان جنگ را به همه انتقال مینظامی را به اطلاع مخاطبان می

رخدادی در    ؛آوردتعلیقی در می-این برای مخاطبان، جنگ را به شکل امری هیجانی 

البته با  فوتبال یا رقابتی در دو صد متر بازی  یحدود یک مسابقهوحد المپیک،  های 

هیجان و تعلیقی بس بیشتر چون دیگر پای مرگ و زندگی در میان است. رخدادی که 

پیدا کند. می برد که حس هر آن ممکن است چرخش و فرجامی جدید  توان گمان 

گاه آغاز جنگ اندوه و انزجار یا شادی و خشنودی از رخداد آن است.  هی انسانها باولیه 

کنند، آن را به حاشیه گیرند. آن را مسخره یا نفی نمیها این حس را به بازی میرسانه

د تا بتواند  خود را به کنار نه یشود حس اولیه ها برانگیخته میرانند. مخاطب رسانهمی

های تصویری، نوشتاری و گفتاری فجایع آن دنبال کند  اخبار جنگ را با تمامی گزارش 

نقیض گاه پر از گزافه و گاه ساکت  و های ضدای از گزارشو همزمان مدام بین مجموعه

تر با واقعیت تر و سازگاربه باور خود درست  در مقابل بدترین رخدادها، رسانه یا گزارشی

 شود.  ها میی خود با رسانهرا برگزیند. او مجبور به تنظیم رابطه 

سازند؛ چیزی مجازی و به  می  واقعیتفرای بودریار یک  ها از جنگ به گفتهرسانه

  ها،درد و رنج انسان  14دهد. ها رخ میواقعی، چیزی که انگار فقط در رسانهصورت غیراین

میخرابی تبدیل  همه  تلفات  و  گزارش ها  به  نیروهای  شوند  مبارزاتی  توان  از  هایی 

ها  متخاصم در ویرانگری و ادعای پیروزی طرفین تخاصم. ولی جنگ همچنین در رسانه 

ها جنگ را کند. رسانهتر و شدیدتر از یک واقعیت را پیدا میتر، قویشکل چیزی بزرگ

فرستند. واقعیت در خود از چنین توانی  ها میاحساسی انسانتیز و تند به سراغ حس

ای است که باید از سوی سوژه برخوردار نیست. واقعیت، لخت و سنگین و جامد، ابژه

هایی است  از پدیده  آهنگ متعارف زندگی، جهان آکندهحس و ادراک شود. در ضرب 

آنها    1۵هستند.   ( Zuhandenheitـ  در دسترس)عبارت مشهور هایدگر تودستی  هکه ب

ابزار کار زندگی نشان می با وضعیت عینی آنها  واقعیت خود را همچون  دهند. کسی 

کار  هبینیم و بصورت یک پدیده یا ابژه کاری ندارد. آنها را همچون چکش و قلم میهب
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ابزاری خود را از  شوند و کارکرد  ی هایدگر فقط آنها وقتی خراب میگفتههبریم. بمی

ها ولی از جنگ ابزاری یابد. رسانهدهند ابژگی یا واقعیت آنها موضوعیت میدست می

کار پیشبرد زندگی بیاید ابزار تحریک حساسیت است. هکه بسازند که بیش از آنمی

شده برای آنها ابزاری است برای جذب مخاطب و کسب سود بیشتر تحریکاحساسات  

اش ساز آشنایی و درگیری با واقعیتی نیز هست که رها از اراده ولی برای مخاطب زمینه 

 آغاز و انکشاف یافته است.  

رسانه  در  رسانهجنگ  است.  نمایشی  بلکه  نیست  مجازی  هیچ ها  از  را  آن  ها 

گزارش  نمیبر آن  از  آنها  که  آنچه  جز  چیزی  که  نیست  کار  در  نیز  تأکیدی  سازند. 

کنند. این واقعیت را آنها البته دهند در کار نیست. آنها مدام به واقعیت آن اشاره میمی

دهند. آنها جنگ را در تمامی جزئیات  شده گزارش میویراستاریای گزینشی و  گونه هب

از دهد گزارش نمیها رخ میها و شهر و خیابانگونه که در جبهه آن  دهند. بسیاری 

می حذف  آنها  را  میجزئیات  که  آنچه  تا  مخاطب  کنند  بر  را  تأثیر  بیشترین  پندارند 

آورند. به این خاطر، بیشتر اوقات یک جنگ با تمام تلفات،  گذارد را به نمایش در  می

ی گاه تصویری و گاه کلامی یا گفتاری  ها در چند صحنه ها و توطئهها، حملهویرانی

طور نمونه برای بسیاری  هبندد. جنگ ویتنام بها و یادها نقش میتبیین شده در ذهن

با بدنی لخت و شعلهدر تصویری از صحنه  از محل حمله ی گریز دختری  ی بمب ور 

درک از    16لای تجسم یافته است. ناپالم و گزارش مشهور سیمور هرش از قتل عام می

ی  ماند. )نکتهبر جای می  کند. ولی صحنهها ایستا نیست مدام تغییر میگونه صحنه این

ای جنگ ویتنام آن است که برخی سیاستمداران و  ی تصویرهای رسانهجالب درباره

ها از جنگ و شکست آمریکا در آن  کارشناسان آن تصویرها را عامل انزجار آمریکایی

 دانند.(  می

شوند.  ها بسا اوقات متهم به جانبداری سیاسی میی رویکرد نمایشی، رسانهدر زمینه 

ری  تر همانا امی مهمای فرعی از رویکرد گزینشی آنها است. جنبه ولی این فقط جنبه

ای  تعلیقی از هر پدیده-ی گزارشی هیجانیاست که به کارکرد آنها گره خورده است: ارائه 

آن برای  جنگ  مخاطب.  جذب  راستای  پدیدهدر  دیگر  با  تفاوتی  هیچ  جهان  ها  های 

ها گزارش مداوم اقتصاد و حتی زندگی روزمره ندارد. در دوران معاصر رسانهسیاست و  

اند. تردیدی نیست کار خود قرار دادهها را در دستورساعت وضعیت جبههبهساعتو گاه  
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که این تا حدی مربوط به هیاهوی سیاسی پیرامون جنگ و ادعای طرفین آن مبتنی 

تر اشاره  گونه که پیشی اصلی همانکردن سرنوشت دشمن است. ولی مسئلهیکسرهبر  

ی مناسبی را برای ی جنگ است. ساختار نمایشی زمینه شد نمایشی بودن خود پدیده

   آورد.گزارش نمایشی فراهم می
 

 سخن پایانی 
پدیده کشتار،  جنگ  با  است.  دهشتناکی  است.  ی  عجین  توطئه  و  فریب  ویرانی، 

  شود، بسیاری از اوقات دارای هیچ دستاوردی نیز نیست. در پی اهدافی واهی آغاز می

می ادامه  دربیهوده  پای  از  یا  معینی  فرجام  بدون  و  پایان  یابد  به  آن  از  آمدن طرفی 

ی پایانی بر آن نیافته  رسد. بشریت نیز هنوز راهکاری برای گریز از آن و نهادن نقطهمی

توان یافت. با  ای در جهان میتر پدیدهتر از آن کمتر و سهمگینتر، مادیاست. مهیب 

های مردمی وجود  شود سربازانی، اندیشمندانی و تودهبار که جنگی آغاز میاین همه هر

جویند و برای نیروی »خودی« سینه سپر کنند.  دارند که به شوق در فرایند آن شرکت  

شکند و به  هم میجذابیت مهم جنگ نوید آن است، نوید آن که نه فقط دشمن را در 

که با این جنگ، با  بخشد بلکه همچنین آن سان یک گروه، یک جمع قوام میه خود ب

اتمام خواهد  ها و تمامی بدبختیتمامی دشمنی  ،شکست دشمن از آن به  های ناشی 

نظر آید  هرسید و دوران سرفرازی و شکوه آغاز خواهد شد. این نوید شاید پوچ و واهی ب

 ولی به سهمگینی و قاطعیت جنگ تکیه دارد.

عهده دارد. هیچ جنگی  هی نمایشی جنگ مأموریت ارائه و طراحی نوید آن را بجنبه 

نمی ستیز  شور  در کسی  خود  عرصه در  در  حتی  واقعیت جنگ  نه دمد.  و  ی کشتن 

تر از  شدن دهشتناکفریفتهساختن و نه تحمل ویرانی، فریفتن و نه  ویرانشدن،  کشته 

آن است که جذابیتی برای آن ایجاد کند. جذابیت ضرورت جنگ است. بدون آن نیروی 

نمی را  آن  پیشبرد  برای  لازم  جنگجوی  نمیانسانی  آن  بدون  کرد،  بسیج  توان  توان 

ستاند و به خدمت نبرد در  های زیست اجتماعی بازامکانات مادی لازم را از دیگر عرصه

ها را به تحمل درد و رنج و اضطراب کشتار و ویرانی  توان انسان آورد و بدون آن نمی

تری ی آن است ولی نقش بس مهمبرانگیخت. نمایش تبلیغ محض نیست، در برگیرنده
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سازد. پیشبرد و تحمل آن را به ای متعارف میکند. نمایش از جنگ پدیدهرا ایفا می

تبدیل می  امری معمولی، در حدّ کند. سرباز در کنشی تمام کارهای زندگی روزمره، 

هنگام که هیچ دلاوری یا سنگدلی را در نمایشی دلاوری و حتی سنگدلی را حتی آن 

نمی بخود  خود  از  میهیابد  بهنمایش  درست  صحنهمانهگذارد،  دیگر  در  های  گونه 

ب خود  از  را  گوناگونی  احساسات  میه زندگی  جنگنمایش  انسانگذارد.  های  زدگان، 

کنند مجبورند در کناکنش با  دیده از جنگ، در اوج درد و بدبختی احساس میآسیب 

هم نخورد هیکدیگر و با دیگران بردباری و آرامش از خود نشان دهند تا قوام زندگی ب

 کنند.  کار را میزندگی اینهای خُرد و کلان گونه که در دیگر بحران همانهدرست ب

های  امیل دورکیم بر آن بود که ویژگی بنیادین دین تمایزی است که بین پدیده

سازد. دین با مراسم آیینی  برقرار میقدسی ی العادههای خارق متعارف گیتیانه و پدیده

ها متمایز  کند و آنها را از دیگر پدیدههای معینی وضعیتی قدسی ایجاد میبرای پدیده

می  17سازد. می معکوس  را  فرایند  نمایشی  کنش  کنش  حال  جنگ،  مورد  در  سازد. 

پدیده امری معمولی،  به  استثنایی در دهشتناکی  امری  از  را  آن  ای همچون نمایشی 

کند. در نمایش، حس، احساسات، حساسیت  تبدیل می  ، های زندگی روزمرهدیگر پدیده

آید  میکنند: آنچه که به نمایش درو واکنش، همه همسان، یک ویژگی معین پیدا می

انگیزد.  شود و حساسیت و واکنش بر میو نه آنچه که در تن و جان حس و احساس می

ب ای  کوشند که جنگ را پدیدهی جنگ میبرندهعنوان نهادهای پیشهدولت و ارتش 

ای که همانند بسیاری از آهنگ زندگی روزمره نشان دهند، پدیدهشده در ضربتنیده

انگیزد. در این فرایند  میاحساسی و حساسیت آنها را برحسهای زندگی روزمره رویداد

وانمود می را دارند که بدون هیچ دغدغهآنها  اجازه  این  یا    ی کنند که  اخلاقی  خاطر 

   سیاسی احساسات انسانها را تحریک کنند و شور آنها را برانگیزند.

واقعیت جنگ همواره گره خورده به پرداخت نمایشی آن است. مشهور است که 

شود که اراده و اقتدار را تداعی کند.  گونه ساماندهی میرفتار، بدن و حرکت سربازان آن

در   نیز  فوکو  به  ی  زمینه میشل  بدن  انضباطی  است. پرورش  کرده  اشاره  نکته   18این 

گذاری، ساعت و روز آغاز، میزان و شکل وارد  سازماندهی و اجرای حمله و دفاع در نام

طور معمول با توجه به تأثیر آنها بر نیروهای خودی و نیروهای  ه آوردن ضربه، همه ب
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می تعیین  روحیهدشمن  انسانشوند.  بی  اندازههها  موازنه همان  یا  ی  نظامی  قوای  ی 

 کند. بیشتر از آن سرنوشت جنگ را تعیین می

با جنبه  ی آن  دهندههای تشکیلی نمایشی کنشواقعیت زندگی چیزی متفاوت 

تنیده یکدیگر  در  دو  این  مجموعهنیست.  زندگی  کنشاند.  از  هم  ای  که  است  هایی 

متمرکز بر به انجام رساندن کاری هستند و هم معطوف به نمایش وضعیتی یا رویکردی.  

در آییم. این کنشی است که  بهکه سیر شویم و از گرسنگی  خوریم برای آن ناهار می

سنخ می چارچوب  در  در تواند  غذا  )خوردن  ارزشی  هدفمند،  وبر  ماکس  کنش  های 

  19؛ سازگاری با اعتقادات خویش(، عاطفی یا سنتی )به روال عادت همیشگی( جای گیرد

ای نمایشی  گونه هخوردن غذا. ولی خوردن غذا همواره ببه تمامی متمرکز بر خود امر  

تنهایی. در همراهی با دیگران، ناهار  بهگیرد، چه در همراهی با دیگران و چه  انجام می

 ـکند. افراد در نظم معینی با رعایت آدابی مشخص  شکل یک مراسم آیینی را پیدا می

خورند. در تنهایی نیز افراد حد معینی از نظم نمایشی  غذا می  ـدر کناکنش با یکدیگر  

خورند که انگار به وضعیت آیینی آن علاقه دارند.  گونه میکنند. غذا را آن را رعایت می

تنهایی خویش می یا یک تماشاچی  اندیشند و میبه  از خود  را به شکلی  کوشند آن 

صورت  ههای نبرد و هم بفرضی پنهان سازند. جنگ نیز به همین گونه هم در جبهه

 شود.  امری نمایشی پیگیری می

نمی ملغی  را  جنگ  واقعیت  نمایشی  بازپس  جنگ  آن  از  را  دهشتناکی  کند، 

ای میان دیگر  کند، همچون پدیدهستاند، بلکه آن را در زندگی روزمره ادغام مینمی

افزاید و گاه حتی بر آن  های زندگی. برداشت و راهکارهای دیگری را به آن میپدیده

ی ستیز گویی، فریب و بازیگوشی را همچون عناصر تشکیل دهندهسازد. گزافهحاکم می

همچنین کشتار و ویرانی. ولی  هماند. بکند. ستیز و نبرد بر جای میدر آن ادغام می

شود که حساسیت و همچنین واکنش به ستیز و به کشتار و ویرانی شکلی  کوشش می

 برند.  کنند و پیش میدلخواه را پیدا کنند. شکل دلخواه آنهایی که جنگ را آغاز می

نمیجنبه  را  نمایشی  و  ی  آشکار شود  آن  واقعیت  تا  بازپس گرفت  از جنگ  توان 

از آن منزجر شوند. جنبه توده ی نمایشی در آن تنیده شده است. وانگهی  های مردم 

واقعیت دهشتناک جنگ نیز خود امری نمایشی است. اگر کسی واقعیت جنگ را به  

رو نمایشی نیست  آن ازدیگران گزارش ندهد، کسی از آن درکی نخواهد داشت. جنگ  
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را همچون امر جذابی به دیگران نشان دهند، بلکه نمایشی  خواهند آنکه کسانی می

  ساختن آن قرار دارد. جنگ امری صرفا نمایشیاست چون به انجام رساندن آن در گرو 

آنلجستیکی    و   فنی تکلیف  تنهایی  به  پهپاد  اکنون  و  تانک  توپ،  تعیین نیست.  را 

کنند.  ی ستیز و اقتدار در پیشبرد آن نیز در تعیین تکلیف نقش ایفا میکنند، ارادهنمی

  گونه که توپ و تانک و پهپاد در ویرانی و کشتار از کارآیی برخوردار هستند،همانهب

خودی و چه ه  چی نیروهای درگیر جنگ،  اراده و اقتدار نیز در تأثیرگذاری بر روحیه 

   دشمن، دارای کارایی است.
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